
 تواتر سازی امری عادی شده است و با کپی 
و تکرار از سوی رسانه ها و منابع دیگر گویی 
خبر، واقعی است که این همه تکرار می شود 
و از سوی رسانه ها و منابع و خبرگزاری های 

گوناگون نقل می شود. بنابراین به این تواترها 
نیز نمی توان اعتماد کرد؛ زیرا شاید از 

مصادیق تواتر سازی باشد.
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شکر نعمت؛ دوری از گناهان 
و حمد خدا

الشکر  تمام  و  المحارم  اجتناب  قال الصادق)ع(: »شکرالنعمه 
قول الرجل: الحمدلله رب العالمین«

امام صادق)ع( فرمود: سپاســگزاری نعمت، دوری جستن از کارهای 
حرام اســت، و سپاســگزاری کامل این است که آدمی بگوید: »الحمدلله 

رب العالمین« )1(
_______________

1- تفسیر نور الثقلین، ج 2، ص 529

هشــام بن احمر می گوید: در بیرون مدینه با حضرت کاظم)ع( سواره 
می رفتیم. امام از مرکبش پایین آمد و ســر به خاک نهاد و ســجده ای 
طولانی کرد. پس از آنکه سر از سجده برداشت و سوار مرکب شد، عرض 
کردم، فدایت شوم! سجده ات طولانی شد؟ حضرت فرمود: آری، من هرگاه 
نعمتی را که خدا ارزانی ام داشته به یاد می آورم، دوست دارم )این گونه( 

شکرش را بجا آورم.)1(
همچنین امام صادق)ع( در این زمینه می فرماید: هرگاه خداوند نعمتی 
را ارزانی ات کرد، دو رکعت نماز بجای آور و در رکوع و سجود رکعت نخست 
آن بگو: »الحمدالله شــکراً و حمداً« و در رکوع و سجود رکعت دوم بگو: 
»الحمدلله الذی استجاب دعائی و اعطانی مسألتی« یعنی سپاس خدایی 

را که دعایم را پذیرفت و خواسته ام را عطا فرمود.)2(
ــــــــــــــــــــ-ـ

1- بحارالانوار، ج71، ص35
2- محجه البیضاء، ج2، ص62

سالک الهی با توبه 
سم گناه را از بین می برد

»بدان ای سالک راه خدا!« آیت الله حاج شیخ محمد بهاری می نویسد: 
کسی که سم خورده باشد و خواهان سلامتی و نجات خویش است، باید فوراً 
دست به کار شود و سم را از بدنش خارج سازد و اگر در این راه سهل انگاری 
کند، نابود می شود. سم گناهان نیز همین است، زیرا با سهل انگاری در توبه 
ممکن است انسان بمیرد و عاقبت به شر شود. بیشترین ترس پیامبران و 
اولیای خداوند از بدعاقبتی است. پس ای برادران حقیقت و دوستان راه 
)حقیقت( بشتابید، بشتابید به سوی توبه ای لطیف و پاک، پیش از آنکه 

سم گناه در روح ایمان تأثیر گذارد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تذکره المتقین فی آداب الســلوک، آیت الله محمدبن محدبهاری 
همدانی، ص43

سجده شکر

پرسش:
مفهوم، اقسام و مراتب شکر را توضیح دهید؟

مفهوم شکر
شکر در لغت شناخت احسان و نشر آن است. به تعبیر دیگر، شکر 
تصور نعمت در ذهن و اظهار آن درگفتار و کردار اســت. )مفردات 

راغب، واژه شکر( 
اقسام شکر

1- شکر عام
شکری است که نسبت به همه نعمت ها انجام می گیرد و با همه 
آنها مناســبت دارد. علی)ع( در این باره می فرماید: »شکر کل نعمه 
الورع عماحرم الله« سپاسگزاری هر نعمتی پرهیز از چیزهایی است 

که خدا حرام کرده است. )بحارالانوار، ج71، ص42(
2- شکر خاص

منظور از شــکر خاص سپاســگزاری مخصوص هر نعمت است. 
بنده نعمت پذیر باید، موقعیت شناس و نعمت سنج باشد، و هر فضل 

و بخششی را با سپاس مناسبی پاسخ گوید.
علی)ع( در این باره می فرماید: »شکر العالم علی علمه، عمله به 
و بذله لمســتحقه« سپاسگزاری دانشــمند بر دانشی که دارد، این 
است که به آن عمل کند و در اختیار نیازمندان نیز قرار دهد. )شرح 

غررالحکم، ج4، ص160(
همچنین آن حضرت در بیانی دیگر می فرماید: »اذا قدرت علی 
عدوک فاجعل العفو عنه شــکراً للقدره علیه« هرگاه بر دشــمنت 
پیروز گشــتی، گذشت از او را شــکر پیروزی و چیرگی ات قرار ده. 

)نهج البلاغه- حکمت11(
مراتب شکر

سپاسگزاری در برابر نعمت های الهی در سه مرتبه انجام می پذیرد: 
زبان، قلب و عمل

1- شکر زبانی
انســان در این مرحله تمجید، ثنا، تسبیح و تهلیل منعم و ولی 
نعمت خود را بر زبان جاری می کند و در حد فکر و توان خود او را 
می ســتاید. همین طور در قالب امربه معروف و نهی از منکر تلاش 

می کند دیگران را نیزبه اطاعت از او وا دارد.
2- شکر قلبی

قلب شکرگزار همواره به یاد نعمت و بخشش منعم و نعمت  گستر 
و بزرگداشت و تعظیم اوست.

امام صادق)ع( در این رابطه می فرماید: »من انعم الله علیه بنعمه 
فعرفها بقلبه فقدادی شــکرها« هر کس نعمــت خدا داده را با دل 

بشناسد، شکرش را ادا کرده است. )اصول کافی، ج2، ص79(
3- شکر عملی

مرحله سوم شکر و بالاترین آن، سپاسگزاری عملی در برابر خداوند 
است که نعمت پذیر باید تلاش کند نعمت های خدا را در راه نافرمانی 
او به کار نگیرد، بلکه از آنها برای اطاعت و عبادت او کمک بجوید.

امام صــادق)ع( در این باره می فرماید: »شــکر النعمه اجتناب 
المحــارم، و تمام الشــکر قول الرجــل؛ الحمــدلله رب العالمین« 
سپاسگزاری نعمت، دوری از کارهای حرام است و شکر کامل گفتن 

»الحمدلله رب العالمین« است. )همان، ص78(

شکر نعمت
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امروزه ابزارهای رسانه ای به سبب تنوع و تعدد زیاد و فن آوری های بسیار 
پیشــرفته، هر لحظه اطلاعات و اخباری را به ســمع و نظر ما می رسانند. این 
رسانه های دیداری و شنیداری، ما را بمباران اطلاعاتی و خبری می کنند و ما 
گاه ســرگردان می شویم؛ زیرا بسیاری از این اخبار و اطلاعات یا از منابع غیر 
موثق نقل می شود یا مفاد آن حتی از منابع موثق در شک و تردید قرار می گیرد. 
آیا خبر و اطلاعاتی را رد کنیم یا دوباره از منابع دیگر استفاده کنیم؟ مشکل 
این اســت که تواتر سازی امری عادی شــده است و با کپی و تکرار از سوی 
رســانه ها و منابع دیگر گویی خبر، واقعی است که این همه تکرار می شود و 
از ســوی رسانه ها و منابع و خبرگزاری های گوناگون نقل می شود. بنابراین به 
این تواترها نیز نمی توان اعتماد کرد؛ زیرا شاید از مصادیق تواتر سازی باشد.

بــا آنکه عقل و نقل پذیرش خبر از ثقــه و افراد قابل اعتمادی که حتی 
عادل نیستند را تجویز می کند و عقلا نیز همین رویه را دارند و در زندگی به 
کار می برند، با این همه  به نظر می رسد که گاه باید در این اخبار ثقه و حتی 

برای شفاعت سه شرط است که باید بدان توجه داشت:
1. رضایت  و اذن خداوند نســبت  به شــفاعت کننده: هر کسی 
نمی تواند در مقام شــفاعت قرار گیرد، مگر آنکه خداوند از وی راضی 
باشــد و به او اذن داده باشــد و او از خداوند ترسان و نگران باشد: وَلَا 
نْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ ؛ و جز برای کسی  یشَْفَعُونَ إلَِاّ لمَِنِ ارْتضََی وَ هُم مِّ
که ]خدا[ رضایت دهد، شفاعت نمی کنند و خود از بیم او هراسانند.

)انبیاء، آیه 28( در این باره آیات دیگری نیز وچود دارد.
2. ایمان در شــفاعت شونده: اینکه شــفاعت شونده مومن باشد 
و خطایی کرده باشــد نه آنکه کافر و مشــرک باشد؛ چنانکه شفاعت 
حضرت ابراهیم)ع( نســبت به عموی مشــرکش و شفاعت حضرت 
نوح)ع( نسبت به پسر کافرش پذیرفته نشد. پس باید شفاعت شونده 

ظرفیت داشته باشد.
3. امکان وجود شفاعت: شفاعت در باره چیزی باشد که بشود در 
آن زمینه شــفاعت کرد. پس جایز نیست درباره کفر و شرک و عمل 

غیرصالح شفاعت کرد؛ مانند عمل غیرصالح که پسر نوح باشد.

ضرورت تحقیق 
در محتوای اخبار و اطلاعات

سه شرط شفاعت

خداوند در آیه 11 سوره مومنون از وارثان بهشت فردوس سخن به 
میان آورده اســت و می فرماید: الذَِّینَ یرَِثوُنَ الفِْرْدَوْسَ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ؛ 
همانان که بهشت فردوس را به ارث می برند و در آنجا جاودان می مانند. 
مــی دانیم که وارث از میت ارث می برد و مالک داشــته های مورث 
می شــود. ارث در لغت بهره مندی از چیزی بدون رنج و مشــقت و کار 
است.)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ذیل واژه ارث( از این رو 
بهره گیری از مال دیگری پس از مرگش به سبب نسبت و خویشاوندی، 
ارث نامیده شده است. کسی که جانشین مقام و منزلت دیگری شود نیز 

به یک معنا از او ارث برده است.
اینک پرســش این است که این مومنان بهشتی، بهشت فردوس را 
از چه کسی ارث می برند؟ و به تعبیر آیه 10 سوره مومنون »أوُْلئَِکَ هُمُ 

الوَْارِثوُنَ« یعنی چه؟
به نظر می رســد که بهشت فردوس یکی از هشت بهشتی است که 
خداوند برای انسان آفریده است. این نوع از بهشت باید از ویژگی خاصی 
برخوردار باشــد که قابل ارث بری اســت. فردوس که در زبان فارسی و 
یونانی از آن به پردیس یا پرادیس یاد می شــود، به بوســتان هایی گفته 
می شود که از نظم خاصی برخوردار هستند. باغ های ایرانی در کاخ های 

شاهی از جمله پردیس های معروف در دنیا است.
با توجه به برخی از روایات می توان گفت که این بهشــت فردوس را 
مومنان از کافران به ارث می برند؛ زیرا خداوند برای هر جن و انســانی، 
بهشــتی آفریده اســت؛ یعنی همان طوری که کودک پیش از تولدش، 
شــیرش در پســتان مادر آماده اســت، برای هر انسان و جنی، بهشتی 

آفریده شده است. 
مومنان با اجتناب از محرمات و گناهان ،این بهشت را حفظ می کنند 
و با انجام واجبات به کیفیت آن می افزایند، اما کافران با گناهان خویش، 
آن را از میان می برند. از این رو وقتی قیامت می شود، به کافران، بهشتی 
که وعده داده شده را نشان می دهند و آنان با حسرت از دست دادن آن، 

به سوی دوزخ رانده یا کشیده می شوند.
هِ وَ مَنْزِلٌ  پیامبر)ص( می فرماید: »ما مِنْ احََد الِاّ وَ لهَُ مَنْزِلٌ فیِ الجَْنَّ
ــا الکْافرُِ فَیَرِثُ المُْوْمِنَ مَنْزِلهَُ مِنَ النّارِ وَ المُْوْمِنُ یرَِثُ الکْافرَِ  فیِ النّارِ فَامََّ
هِ فَذلکَِ قَوْلهُُ اوُرِثتُْمُوها بمِا کُنْتُمْ تعَْمَلُونَ؛ هر کس ـ بدون  مَنْزِلهَُ مِنَ الجَْنَّ
استثناء ـ جایگاهی در بهشت و جایگاهی در دوزخ دارد، کافران جایگاه 
دوزخــی مومنان را به ارث می برند و مومنان جایگاه بهشــتی کافران 
را.)»نور الثقلین«، جلد 2، صفحه 31 ؛ »مجمع البیان«، جلد 4، صفحه 
257، ذیل آیه مورد بحث ؛ تفسیر »صافی«، جلد 2، صفحه 197؛ »الدرّ 

المنثور«، جلد 6، صفحه 23(.

وارثان بهشت فردوس

متواتر شــک و تردید کرد و به سادگی نپذیرفت مگر آنکه ثقه خودش آن را 
دیده و از منبع اولی شنیده باشد نه از دیگران.

تحقیق حضرت سلیمان درباره خبر هدهد
حضرت ســلیمان به خبر هدهد که پرنده ای اســت بسنده می کند و آن 
را می پذیرد؛ زیرا هدهد را ثقه می داند و انگیزه ای جز اطلاع رســانی در وی 
نمی یاید؛ چراکه هیچ غرض دیگری در خبر رسانی هدهد متصور نیست؛ اما با 
این همه آن حضرت در مفاد تحلیلی خبر تردید می کند؛ چون هدهد می گوید 
که قوم ســبا که خورشیدپرســت و گمراه و مشرک هستند؛ قابلیت ایمان را 
ندارند؛ ایشــان بخش اول خبر را می پذیرد که گزارش و توصیفی از واقعیتی 
است که دیده و شنیده است ولی بخش دوم که توصیه مبتنی بر تحلیل هدهد 
است را نمی پذیرد و آن را متوقف بر کسب اطلاعات دقیق تر می داند. از این رو 
مخبر یعنی هدهد را مامور می کند تا ببیند آیا قوم سبا قابلیت اسلام آوری را 
دارند یا نه؟ اسلامی که در اینجا مطرح است به معنای تسلیم در برابر قدرت 
نبوی حضرت سلیمان و پذیرش اسلام به معنای دین است؛ یعنی هر دو معنا 
برای واژه، متصور است و می تواند کاربرد دو معنا را در قالب کنایی و موضوع 

له لفظ داشته باشد.
در قرآن آمده است: فَمَکَثَ غَیْرَ بعَِیدٍ فَقَالَ أحََطتُ بمَِا لمَْ تحُِطْ بهِِ وَجِئْتُکَ 
مِن سَبَإٍ بنَِبَإٍ یقَِینٍ؛ درنگش به درازا نکشید بیامد و گفت: به چیزی دست یافته 
ام که تو دست نیافته بودی و از سبا برایت خبری درست آورده ام. )نمل ، آیه 
22( سپس هدهد می گوید که این قوم، هدایت ناپذیرند. اما حضرت سلیمان 
می فرماید: قَالَ سَــنَنظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ کُنتَ مِنَ الکَْاذِبیِنَ؛ گفت: اکنون، بنگریم 
که راست گفته ای یا در شمار دروغگویانی. )نمل، آیه 27( این کذب نسبت به 
تحلیل اوست نه اصل خبر که قوم خورشیدپرست هستند. در حقیقت اینکه 
گفتی هدایت ناپذیرند سخن راست است یا دروغ، نه آنکه خبر شما دروغ است 
وگرنه نیازی به واکنش و فرســتان نامه نبود:  اذْهَب بکِِّتَابیِ هَذَا فَأَلقِْهْ إلِیَْهِمْ 
ثمَُّ توََلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا یرَْجِعُونَ؛ این نامه مرا ببر و بر آنها افکن ، ســپس به 

یکسو شو و بنگر که چه جواب می دهند.
در ادامه آیات بیان می کند که دست کم ملکه سبا قابلیت داشت که هدایت 
شود و از ظاهر امور به باطن برسد و آیات را نشانه ای برای صاحب آیات بداند 
 ِ که در آخر می فرماید: قَالتَْ رَبِّ إنِیِّ ظَلمَْتُ نفَْسِــی وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلیَْمَانَ لِلهَّ
رَبِّ العَْالمَِینَ؛ گفت: »پروردگارا، من به خود ستم کردم و ]اینک [ با سلیمان 
در برابر خدا، پروردگار جهانیان، اسلام آورده و تسلیم شدم.« )نمل آیه 44(

بیســتم صفر 61 هجری قمری، 
حضــرت  شــهادت  روز  چهلمیــن 
ابی عبدالله الحســین)ع( اســت. شیخ 
مفید )مسارالشــیعه/ 26 کــه در ایام 
موالید و وفیات ائمه اطهار علیهم السلام 
است( و شیخ طوسی )مصباح المتهجد/ 
ص 787( اشاره به روز اربعین کرده و 
نوشــته اند: و آن روزی است که حرم 
امام حسین)ع( از شام به سوی مدینه 
مراجعت کردند و نیز روزی اســت که 
جابربن عبدالله انصاری صحابی بزرگ 
پیامبــر خدا)ص( برای زیارت قبر امام 
حســین)ع( وارد کربلا شده و زیارت 
اربعین را بجا آورد. محمدابراهیم آیتی 
در )تاریخ عاشــورا/ ص21( می نویسد: 
جابربن عبدالله انصاری... بیســتم ماه 
صفر، درست چهل روز بعد از شهادت 

علتاختصاصاربعینبرایامامحسین)ع(
صادق حق شناس بسته دیلمی

امام وارد کربلا شد و سنت زیارت اربعین 
امام به دست او تاسیس گردید.

اهمیت اربعین
مسئله اربعین حسینی و اقامه عزا 
و مجالس ذکر مصیبت در روایات مورد 
تاکید قرار گرفته اســت تا آنجا که از 
امام حسن عسکری)ع( نقل شده است 
که علامات مومن پنج چیز است: اقامه 
پنجاه و یک رکعت نماز در شــبانه روز 
)17 رکعت واجب و بــه همراه نوافل 
آن(، زیارت اربعین، انگشــتر به دست 
راســت و پیشــانی بر خاک ساییدن 
)کامل الزیارات، ص 90( که شیخ طوسی 
در کتاب )تهذیب الاحکام ج 6 ص 52 و 
شیخ حر عاملی در وسایل الشیعه ج10 
ص 373 ح1( ایــن روایت را آورده اند 
کــه اهمیت زیارت اربعیــن را آن هم 
در کنــار اقامه نماز بــه عنوان یکی از 
نشانه های مومن یا ایمان بیان می کند 

عدد چهل در فرهنگ دینی و اسلامی در میان 
سایر اعداد از جایگاه ویژه ای برخوردار است و 
آیات و روایات متعددی به خوبی رموز این عدد 

را تبیین کرده است. مثلا خداوند در قرآن مجید 
می فرماید: مناجات حضرت موسی چهل روز و 

شب بود و در سوره مبارکه )احقاف/ 15( از کمال 
رشد انسان تا چهل سالگی یاد می کند.

 حتی برای پیامبر اسلام)ص( و 
امیرالمومنین)ع( نیز مسئله اربعین رحلت 

و شهادت مورد توجه قرار نگرفته و 
اربعین گیری فقط مختص امام حسین)ع( 

شده است چرا که یادآوری اربعین و شهادت 
حسین)ع( خونی تازه را در رگ های شیعیان 
به جریان می اندازد و همگان را به قیام در 
راه خدا و عدالت خواهی و فرهنگ شهادت 

در این راه دعوت می کند.

و اگر لفظ مومن به معنی شیعه باشد 
زیارت اربعین هم از نشــانه های شیعه 
بودن خواهد بود. همان طور که سجده 
بر خاک داشــتن و بلند گفتن بسم الله 
الرحمن الرحیــم در نماز هم تقریبا از 
مختصات شیعیان است. در این روایت 
به متن خاصی برای زیارت اربعین اشاره 
نشده و می توان این طور برداشت کرد 
کــه مطلق زیارت به معنای عرفی آن، 
در روز اربعین دارای این ویژگی است 
که زائر را دارای نشــان ایمان می کند، 
خصوصا با ضمیمــه روایات دیگر که 
زیارت اباعبدالله را مختص به حضور در 
کربلا ندانسته و بر سلام از راه دور هم 
زیارت اطلاق کرده اند. )وسائل الشیعه، 

حر عاملی، ج10، ص385(
جابر؛ اولین زائر امام حسین)ع(

جابربن عبدالله انصاری، اولین یا از 
اولین زائران امام حسین)ع( در اربعین 

بود. نقل شــده است که وقتی جابر به 
غاضریه رسید در آب فرات غسل کرد، 
پیراهن پاکیزه ای پوشید، آنگاه قدری 
از بوی خوش بر ســر و بدن پاشــید و 
پابرهنه روانه شــد تا نزد مزار مبارک 
امام حســین)ع( ایســتاد و سه مرتبه 
الله اکبــر گفت. پس افتــاد و بیهوش 
شد، چون به هوش آمد، گفت: السلام 
علیکم یا آل الله... جملات جابر در اینجا 
تقریبا همان زیارت حضرت سیدالشهدا 
در نیمه رجب است و جز در چند کلمه 
تفاوتــی ندارد متن کامل این زیارت را 
علامه مجلســی در )بحارالانوار ج 98 
ص 329 باب 25( آورده اســت. جابر 
آنگاه گفــت: گواهــی می دهم که تو 
فرزند بهترین پیامبران و سرور مومنان 
و مقتدای پرهیــزکاران و زاده هادیان 
و رهبــران، پنجمین نفــر از اصحاب 
کســاء و فرزند سرور زنان هستی، چرا 
چنین نباشی که دست سید مرسلین 
)رسول خدا( تو را پرورانید و در دامن 
پاک برخاستی و از پستان ایمان شیر 
خوردی و با اســلام از شیر باز گرفته 
شدی و پاک زیستی و پاک مردی ولی 
قلب مومنان از فراق تو ســوخت و آنها 
شــک ندارند که تو زنده ای و سلام و 
خوشنودی خدا بر تو باد )سپس زیارت 
را تا آخر خواند( و بعد گفت: سوگند به 
خدا ما با شما شریک بودیم در آنچه که 
شما در آن وارد شدید.عطیه عوفی که 
از همراهان جناب جابر در اربعین بود 

می گوید از جابر پرسیدم ما چگونه در 
اجر شهیدان شریک هستیم با اینکه نه 
جهاد کردیم و نه بدنمان مجروح شد؟ 
جابر در پاســخ گفــت: از حبیب خود 
رسول خدا)ص( شنیدم فرمود: هر کس 
عمل قومی را دوست بدارد، در آن عمل 
با آن قوم شــریک می باشد، سوگند به 
خدا، نیت من و اصحابم همان اســت 
که نیت امام حســین)ع( و اصحابش 
بود. )سوگنامه آل محمد)ص(/ محمد 

محمدی اشتهاردی/ 504(
رمز و راز عدد چهل )اربعین( در 

متون دینی
عــدد چهل در فرهنــگ دینی و 
اسلامی در میان سایر اعداد از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است وآیات و روایات 
متعــددی به خوبی رمــوز این عدد را 
تبیین کرده اســت. مثــلا خداوند در 
قرآن مجید می فرماید: مناجات حضرت 
موسی چهل روز و شــب بود )اعراف/ 
142( و در سوره مبارکه )احقاف/ 15( 
از کمال رشد انسان تا چهل سالگی یاد 
می کند و چندیــن آیات دیگر در این 

خصوص که در این مقال نمی گنجد.
رســول گرامــی اســلام)ص( در 
ســفارش های خویش به جناب ابی ذر 
غفاری بر اهمیت و جایگاه والای مومن 
اشــاره کرده و فرموده است: ای ابوذر 
هنگامی که مومنی از دنیا می رود زمین 
تــا چهل روز برای فقــدان او گریان و 
عزادار است. )مکارم الاخلاق ص 465( 

در روایات متعــددی از پیامبر)ص( و 
معصومین آمده است هنگامی که عمر 
بنده به چهل سالگی می رسد خداوند 
به دو فرشته مراقب او می گوید: از این 
پس بر او سخت بگیرید و همه کارهای 
کوچک و بزرگ و زیاد و کم او را ثبت 
کنیــد. )الخصــال ج2 ص 545( در 
حدیث دیگر آمده است کسانی که به 
چهل سالگی می رسند و توبه نمی کنند، 
شیطان دستی به صورت آنها کشیده و 
می گوید: پدرم فدای رویی که رستگار 
نمی شود. )روح المعانی ج 26 ص 29( 

این روایات همــه از این حقیقت خبر 
می دهد که شــخصیت انسان تا چهل 
سالگی شکل گرفته و از آن پس تحولات 
درونی در او سخت تر می شود. در نقل 
اســت که حضرت آدم چهل شبانه روز 
بر روی کوه صفا در حال ســجده بود 
)مستدرک الوســائل ج 9 ص 329( در 

روایت است کسی که شرابخواری کند، 
نمازش تا چهل روز قبول نمی شــود و 
نیز در روایت است کسی که چهل روز 
گوشــت نخورد، خلقش تنگ می شود 
و یا رســول خدا)ص( فرمود کسی که 
لقمه حرامی بخورد تا چهل روز دعایش 
مستجاب نمی شود )مستدرک الوسائل ج 
5 ص 217( و ده هــا احادیث و روایت 
دیگر در این خصوص که اینها نمونه ای 
از نقل هایی است که عدد اربعین در آنها 

به کار رفته است.
علت یادآوری اربعین حسینی

نکته ای که درباره اربعین حسینی 
باید مورد توجه قرار گیرد این اســت 
کــه بر مبنای روایــات در میان ذوات 
مقدســه ائمــه معصومیــن)ع(، امام 
حســین)ع( جایــگاه خاصــی دارد و 
اگرچــه معصومین)ع( همه کشــتی 
نجات محسوب می شــوند ولی نقش 
امام حســین)ع( ویژه است زیرا همه 
می دانیم که تاســیس و حدوث اسلام 
از پیامبــر)ص( و بقای اســلام از امام 
حسین)ع( اســت. )محمدی الحدوث 
و حســینی البقا( چــرا که خون پاک 
آن حضرت، اســلام ناب را بیمه کرد و 
ایشان بزرگ ترین احیاگر اسلام حقیقی 
اســت، از همین رو اربعین شهادت آن 
بزرگوار نیز بیش از سایر معصومین)ع( 
مورد توجه قرار می گیرد و حتی برای 
امیرالمومنین)ع(  و  اسلام)ص(  پیامبر 
نیز مسئله اربعین رحلت و شهادت مورد 
توجه قرار نگرفته و اربعین گیری فقط 
مختص امام حسین)ع( شده است چرا 
که یادآوری اربعین و شهادت حسین)ع( 
خونی تازه را در رگ های شــیعیان به 

جریان می انــدازد و همگان را به قیام 
در راه خــدا و عدالت خواهی و فرهنگ 
شهادت در این راه دعوت می کند. از این 
رو مسئله اربعین و اقامه عزا برای امام 
حسین)ع( در این روز از جایگاه عظیمی 
برخوردار است و بزرگان دین نیز در این 

باره اتفاق نظر دارند.

براساس آموزه های قرآنی انسان باید کاری کند تا به خداوند تقرب بجوید. 
از آنجا که این تقرب، معنوی اســت نه مکانی، پس اسباب و وسایل تقرب نیز 
متفاوت خواهد بود و این گونه نیست که انسان با سیر و سفر و سلوک در جاده ها 
و پیمودن راه های معمولی جغرافیایی در زمین و آسمان به خدا تقرب یابد، بلکه 
باید این ســیر و سفر و سلوک در جاده های معنوی و راه های قلبی و روحی و 
روانی باشد؛ این گونه است که عمل صالح با نیت صالح جایگاه و نقش اساسی 
را در تقرب به دســت می آورد. نویسنده در مطلب حاضر این امر را براساس 

تعالیم اسلام تبیین کرده است.
***

چیستی تقرب 
واژه تقرب از ریشــه قرب به معنای نزدیکی است. تقرب جویی به معنای آهنگ و 
شتاب برای نزدیکی به منافع خود است. تقرب می تواند مادی یا معنوی باشد؛ زیرا چیزی 

که مطلوب است از این دو حال خارج نیست.
قرب و تقرب مادی، مکانی، زمانی و نسبی است. در این گونه قرب چیزی در هویت 
و ذات و شاکله متقرب تغییر نمی کند، بلکه تنها یک جابجایی مکانی انجام می شود یا 

در زمانی به طور نسبی به آن مطلوب نزدیک می گردد.
اما در تقرب معنوی، تغییرات و تبدلاتی در هویت و ذات و شاکله متقرب رخ می دهد.

اصطلاح تقرب در آموزه های قرآنی برای نزدیکی و قرب به خداوند به کار رفته است 
و چون خداوند  امری مادی نیســت و جســمی ندارد، به طور طبیعی نمی تواند تقرب 
بنده به خداوند تقربی مکانی و مادی باشــد، بلکه مراد تقرب و قرب روحانی و معنوی 
است که با تغییرات و تبدلاتی در ذات بنده همراه است. از این رو در آیات قرآن وقتی 
از قرب و تقرب به خدا ســخن به میان می آید به معنای رنگ خدایی گرفتن و خدایی 
شدن است که در آیه 138 سوره بقره بیان شده است. بر همین اساس در تقرب بنده 
به خدا گفته می شــود: تقرب معنای نزدیکی روحانی است که با اتصاف خود به صفات 
کمال و پاک کردن خویش از عیوب و نقایص حاصل می شود. )مفردات الفاظ قرآن کریم، 

ص 664-665، »قرب«(
بنابراین، اگر کسی بخواهد به خداوند تقرب جوید، به جای پیمودن مکان و جغرافیای 
مادی و سیر و سفر مادی همانند رفتن به خانه خدا و سرزمین مکه و کعبه، باید سیر و 
سفر معنوی و روحانی داشته باشد؛ هر چند که گاه سیر و سفر مادی و مکانی می تواند 
اســباب و زمینه هایی را برای ســیر و سفر معنوی فراهم آورد و شرایط و مقتضیاتی را 
برای ســفر روحانی به شکل بهتری فراهم آورد؛ زیرا براساس آموزه های قرآنی مکان ها 
همانند مکه و مدینه و زمان ها همانند شــب و ســحر و جمعه و ایام الله در ایجاد بستر 
مناســب برای سیر و ســلوک معنوی و روحانی نقش پررنگی ایفا می کنند، ولی هرگز 
به این معنا نیســت که مسافر مکه و مدینه، بدون مسافرت معنوی و روحانی می تواند 
به هدف تقرب دست یابد، بلکه اگر سفر معنوی انجام نشود هرگز چنین تقربی دست 
نخواهد داد؛ بلکه حتی می توان کسانی را یافت که بدون رنج سیر و سفر مادی و مکانی، 

چگونه 
به خدا 

تقرب بجوییم؟
شمس اله نوریان

از آیات قرآن به دست می آید که ارزش عمل 
صالح تنها به نیت خالص و حسن فاعلی آن است.

***
 عمل صالح بدون نیــت نیک و یا نیت نیک بدون 

تنها با سیر و سفر معنوی در درون خویش توانسته اند تا درجات و مراتب بسیار بالای 
آن پیش روند و تقرب و نزدیکی بجویند.

در آیات قرآن برای بیان این مقصود یعنی »تقرب روحانی و معنوی بنده به خدا« 
از واژه هایــی چون »قرب«، »زلفی«، »عند ربهــم«، »عنده«، »عند ربک«، »عندالله«، 

»درجات«، »قریب«، »وسیله« و برخی جملات استفاده شده است.
نیت؛ مهم ترین عامل معنوی در تقرب به خدا

حال که دانســته شــد تقرب به خدا یک سیر و ســلوک معنوی و درونی است نه 
بیرونی، باید دانست که نقش اصلی را امری به عهده دارد که درونی است و معنوی.

اینجاســت که نقش نیت در تقرب معنوی، خودش را نشــان می دهد و به عنوان 
اصلی ترین و مهم ترین عامل معنوی در تقرب معنوی به خدا مطرح می شود.

اینکه در آیات و روایات بر نیت تاکید می شود، به دلیل همین خصلتی است که در 
تمام اعمال صالح همچون تقرب جویی مطرح است. از همین رو گفته می شود: انما الاعمال 
بالنیات، ارزش اعمال به نیات آن است. پس اگر نیت، خوب نباشد عمل یا بی ارزش یا 
کم ارزش و حتی گاه ضد ارزش می شود. بنابراین، اگر بخواهیم عملی دارای ویژگی های 
ارزشی و تاثیرگذار داشته باشیم می بایست نیت خوب داشته باشیم. این گونه است که در 
آموزه های قرآنی همواره حسن فعلی و کار نیک و عمل صالح زمانی ارزشمند و تاثیرگذار 

می شود که همراه با حسن فاعلی و نیت خیر و قصد تقرب به خداوند انجام گیرد.
بر اســاس همین امر هرگونه ناخالصی در نیت و حسن فاعلی به معنای بی ارزشی 
عمل تلقی می شــود و خداوند در حدیثی قدسی فرموده است: قال الله عزوجل انا خیر 

شریک من اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبله الا ما کان لی خالصا؛ من بهترین 
شــریک هســتم، هر کس در اعمالش غیر من را شریک گرداند، می پذیرم و همه را به 
شریکم واگذار می کنم، مگر اینکه خالصانه برای من باشد. )کافی، ج2، ص 295، ح 9؛ 

وسائل الشیعه، ج1، ص 72(
در آیات قرآن از بندگان خواســته شــده تا اعمال خویش را خالص گردانند و با 
اخلاص، عمل را انجام دهند تا حســن فعلی عمل با حســن فاعلی همراه شود. از آنجا 
که کلمه اخلاص از ریشه خلص به معنای پیراستن از آمیختگی و برگزیدن است، پس 
درخواست اخلاص در عمل به معنای بیزاری از غیر خدا است به طوری که تنها خداوند 
در نیت شــخص قرار گیرد. )مفردات، راغب، ذیل واژه  خلص( در آیات قرآن برای بیان 
این مفهوم یعنی اخلاص عمل برای خدا از واژه هایی چون »اخلص« و مشــتقات آن، 
همچنین »یریدون وجهه«، »اتب رضوان الله«، »اسلم وجهه  لله«، »نصحوا لله«، »لن ندعوا 

زمینه های تقرب به خدا
ازنظر قرآن برخی از کارها به عنوان زمینه ساز تقرب، نقش اساسی ایفا می کند. به 
سخن دیگر، اگر گفته شده که حسن فاعلی و حسن فعلی یعنی نیت نیک و کار نیک دو 
بال پرواز سالک به سوی خداوند در سیر و سفر معنوی و تقرب جویی به خداوند است؛ 
برخی از اعمال نیک در این میان نقش فزون تری ایفا می کنند و بستر مناسبی را برای 
پرواز فراهم می آورند.اگر بخواهیم تمثیلی در این زمینه داشته باشیم باید گفت که یک 
هواپیما با دو بال برای پرواز نیازمند اموری چون باند پرواز مناسب، هوا و جو مناسب، 
سوخت مناسب و مانند آن هاست.برخی عوامل و اعمال و صالح در مرتبه اول و برخی 
در مرتبه های دیگر برای یک پرواز مناسب و سالم و خوب است. بنابراین، نمی توان همه 
عوامل و اعمال صالح را در یک درجه دسته بندی کرد. این گونه است که در آیات قرآن 
بر محوریت و اصالت برخی از اعمال به عنوان اعمال و عوامل اصلی تاکید شــده است. 

می توان گفت که بر اساس آموزه های قرآنی تقسیم بندی تکالیف وظایف بندگان به پنج 
نوع براســاس کارکردهای قوی و ضعیف و کم یا حتی متضاد و متقابل قوی و ضعیف 

اعمال در تقرب جویی انسان است.
پس آن دسته از اعمال و تکالیف که به عنوان واجب تلقی شده همان اعمال صالح 
اصلی اســت که باید در هر حال فراهم باشــد تا زمینه اصلی پرواز فراهم آید. در مرتبه 
بعد اعمال مســتحب است که خودشان به مستحب موکد و غیرموکد تقسیم می شود. 

اعمال مباح و مجاز در مرتبه سوم اهمیت قرار می گیرند.
در مقابل برخی از اعمال می توان جلوی پرواز معنوی را بگیرد و انسان را از حرکت 
و پرواز بازدارد. این عوامل خود به دو دسته اصلی محرمات و مکروهات دسته بندی شده 
است. محرمات عواملی اســت که اصولا اجازه نمی دهد پروازی صورت گیرد و همانند 
توفان و برف و بوران عمل می کند و مکروهات نیز عواملی است که ممکن است همانند 
پرندگان اطراف موتور به سوی موتور کشیده شده و پرواز را مختلف یا موتور را با نقص 
فنی مواجه ســازد.به عنوان نمونه خداوند در آیات قرآن بر اصل تقوای الهی که همان 
انجام تکالیف از واجبات و مســتحبات و ترک محرمات و مکروهات اســت تاکید کرده 
اســت؛ زیرا تقوای الهی از سوی انسان نشانه ای از ظهور جلال و جمال الهی و خوف و 
رجا در قلب آدمی است. در این میان برخی از اعمال به شدت می تواند بازدارنده از پرواز 
تقربی انسان باشد. از این رو پرهیزگاری و ورع در آن به شدت مورد تاکید قرار می گیرد. 
ابوحمزه ثمالی می گوید امام باقر)ع( فرمود: علیکم بالورع فانه لیس شــیء احب الی الله 
تعالی من الورع و عفهًْ بطن و فرج؛ بر شــما باد ورع و پارســایی، که چیزی نزد خدای 
متعال محبوب تر از پارسایی و مهار زدن بر شکم و غریزه جنسی نیست. )مستدرک، ج 

11، ص 265؛ جامع الاحادیث، ص 183(
پس ترک محرمات باید در دستور عمل اول قرار گیرد؛ زیرا بسیار خطرناک است؛ 
چرا که روح انســانی و نفس آدمی در حالت اعتدال اســت و فطرت او اقتضای طبیعی 
تقرب و پرواز به ســوی خدا را دارا اســت و اگر انســان زنگاری از گناه بر فطرت نگیرد 
موتور آدمی روشــن و فعال برای پرواز اســت و تنها باید محدودیت ها را بردارد تا پرواز 
معنوی شــدنی شود.برخی از مهم ترین زمینه ها و عوامل تقرب اموری چون اجتناب از 
تکبر )اعراف، آیه 206( تســبیح مســتمر برای خدا )انبیاء،  آیات 19 و 20؛ فصلت، آیه 
38(، تواضع و خضوع )اعراف، آیه 206؛ انبیاء آیه 19(، سجده )اعراف، آیه 206(، عدم 

خودداری و استنکاف از عبادت )همان( و مانند آنها است.
انسان که عزم خود را جزم می کند تا آنچه را می داند را انجام دهد تا صفات خدایی 
پیدا کند و رنگ خدایی گیرد و این گونه به خداوند نزدیک شود، همواره تلاش می کند 
و دست از کار و تلاش برنمی دارد تا به هدف برسد.لذا صراط مستقیم شریعت را بهترین 
و کوتاه ترین و آســان ترین راه برای رســیدن به حقیقت تقرب و متاله شدن در سیر و 
سلوک معنوی و روحانی می داند و بر انجام و استمرار کارهای نیک استقامت می ورزد 
و از امدادهای غیبی الهی بهره مند می شود )فصلت، آیه 30(؛ از همین رو امام  باقر)ع( 
بر استقامت و استمرار در کارهای نیک تاکید داشته و فرموده است: احب الاعمال الی 
الله تعالی ادومها و ان قلت؛ محبوبترین کارها نزد خدای متعال آن کاری است که دوام 

بیشتری دارد، گرچه اندک باشد )جامع الاحادیث، ص 182(

من دونه الها«، »ابتغاء وجه ربهم«، »لوجه الله«، »قربات عندالله«، »لله«، »ابتغاء مرضات 
الله« و مانند آنها استفاده شده است.

از آیات قرآن همچنین این معنا به دست می آید که این سیر و سفر معنوی و روحانی 
که در درون و در قالب نیت و حســن فاعلی انجام می گیرد می بایست از حالت حال و 
گاه گاه در مورد یک عمل یا بخشی از عمل به حالت ملکه بلکه مقام درآید و شخصیت 
و شاکله وجودی شخص را دربر گیرد، به طوری که شخص نه تنها در یک عمل صالح 
چون نماز و انفاق باید حسن فاعلی و نیت الهی از اول تا آخر داشته باشد، بلکه باید در 
همه اعمال صالح خویش این گونه باشد و هرگز غیر از خداوند در نیت خویش وارد نکند. 
خداوند این شرط اساسی در نیت و حسن فاعلی را در قالب اسم متقین بیان کرده و در 
آیه 27 ســوره توبه می فرماید: انما یتقبل الله من المتقین؛ خداوند فقط از پرهیزگاران 
می پذیرد. به این معنا که شخص ازنظر تقوایی به مرتبه ای برسد تا صفت متقین جزو 
خصلت ها و شاکله و شخصیت وجودی و هویتی او شده باشد. در این صورت است که 
فراتــر از اصل صحت عمل، این عمل صالح مقبولیت پیدا می کند و آثار و برکات خود 
از جمله تقرب را موجب می شــود.از آیات قرآن به دســت می آید که ارزش عمل صالح 
تنها به نیت خالص و حسن فاعلی آن است. به عنوان نمونه خداوند در 52 سوره انعام 
و 28 سوره کهف، پیامبر را موظف به ارزشمند قلمداد کردن شخصیت و نفس مؤمنان 
به دلیل اخلاص آنان در عبادت هایشــان دانسته است و در آیه 112 سوره بقره و آیات 
162 و 163 ســوره آل عمران و 125 سوره نساء نیز کسب اخلاص در اعتقاد و عمل را 
مایه ارزشــمندی انسان نزد خداوند معرفی می کند. از نظر قرآن ارزش اعمال، در پرتو 
صداقت و خلوص و عدم آمیختگی آن به ریا خواهد بود )بقره، آیه 112؛ اسراء، آیه80؛ 
لقمان، آیه22( و صلاح و شایســتگی عمل منوط به خلوص و خالی بودن از کمترین 

شائبه شرک دانسته شده است. )کهف، آیه110(
عمل صالح؛ بال دیگر تقرب به خدا

با آنکه در آیات و روایات بر اصل بودن نیت و حسن فاعلی تأکید بسیار شده است 
ولی این بدان معنا نیست که این نیت به تنهایی کفایت می کند؛ بلکه این نیت نیازمند 
بالی دیگر است تا بتوانند با هم شخصیت انسانی را در مسیر صعود یاری رسانند و بالا 
برند و تقرب را موجب شوند.براســاس آموزه های قرآنی نیت، نیازمند عمل صالح است 
تا این پرنده الهی را به پرواز درآورند و روح و روان آدمی بتواند به ســوی خداوند بالا 
رود. خداوند می فرماید: الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه؛ سخنان پاکیزه و 
نیت نیک به سوی او بالا می رود و کار شایسته به آن رفعت می بخشد. )فاطر، آیه10(

بنابراین عمل صالح بدون نیت نیک و یا نیت نیک بدون عمل صالح کارآیی چندانی 
ندارد، چنانکه عمل بد و یا نیت بد اصلًا کارایی ندارد و موجب ســقوط می شود؛ انسان 
فقط می تواند با نیت نیک و عمل نیک خودش را بالا برد و در مسیر تقرب گام بردارد.

آیات و روایات در این زمینه بسیار است. از جمله خثیمه گوید امام باقر)ع( به من 
فرمود: به شــیعیان ما ابلاغ کن به آنچه نزد خداســت، جز با »عمل صالح« نمی توان 
رســید. به شیعیان ما بگو: در روز قیامت حسرت کسی بزرگتر و بیشتر است که رفتار 
عادلانه ای را ســتایش کند و بر خلاف آن به ســمت و سوی دیگر حرکت کند. )اصول 

کافی، ج3، ص409( 

در آیات 
قرآن از 
بندگان 

خواسته شده تا 
اعمال خویش را 

خالص گردانند و با 
اخلاص، عمل را انجام 
دهند تا حسن فعلی 
عمل با حسن فاعلی 

همراه شود.

 بر مبنای 
روایات در 
میان ذوات 

مقدسه 
ائمه معصومین)ع(، 

امام حسین)ع( 
جایگاه خاصی دارد و 
اگرچه معصومین)ع( 

همه کشتی نجات 
محسوب می شوند 

ولی نقش امام 
حسین)ع( ویژه است.

عمل صالح کارایی چندانی ندارد، چنانکه عمل بد و یا نیت بد 
اصلًا کارایی ندارد و موجب سقوط می شود؛ انسان فقط می تواند 

با نیت نیک و عمل نیک  خودش را بالا برد و در مسیر
                  تقرب گام بردارد.


